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Kitāb al-Murshid fī al-ṭibb al-ʿayn is written by Muḥammad ibn Ghassūm al-Qhāfiqī in 

Arabic in the sixth century and six articles. Qhāfiqī has criticized the previous books of 

ophthalmology. He explained that he aimed to write a complete book including all of 

knowledge about ophthalmology in science and operation. He has written issues such as 

medical ethics, the commandments of Hippocrates, and the honor of the medical industry in 

addition to ophthalmology. He has expressed about his experiences in ophthalmology in 

Malaga and Córdoba. He has used various books that sometimes mentioned the references 

and sometimes without them such as Kitāb al-muntakhab fī ʿilm al-ʿayn from Ammar al-

Mawṣilī, Tadhkirat al-kaḥḥālīn from ʿAlī ibn ʿĪsā al-Kaḥḥal. The study of references in this 

book is not completed. In this study Ashar Maghālāt fī al-ʿayn ascribe to Ḥunain ibn Isḥāq, 

Tadhkirat al-kaḥḥālīn by ʿAlī ibn ʿĪsā al-Kaḥḥal and al-muntakhab by al-Mawsili is 

researched. The aim of this study is finding some references of this book in part of 

ophthalmology. The results show that there is the similarity between al-Murshid and al-

muntakhab and Tadhkirat al-kaḥḥālīn, specially Tadhkirat al-kaḥḥālīn. 
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  ها:واژهکلید

عشر مقالات فی ، تذکرة الکحّالین
بن قسّوم غافقی، ، محمّدالعین

ن المنتخب م، المرشد فی طب العین
 .علم العین

بن قسّوم غافقی و به زبان عربی است که در سدۀ ششم قمری و در شش مقاله نگاشته اثر محمّد المرشد فی طب العینکتاب 
پزشکی پیشین را نقد کرده و هدف خود را از نگارش آن، تهیۀ کتابی جامع شده است. غافقی در ابتدای این کتاب، آثار چشم

علاوه بر مباحث  المرشدبر داشته باشد. او در  پزشکی از علم و عمل مورد نیاز است، دردانسته که هر آنچه در چشم
به  است. غافقی در این کتابپزشکی به مواردی چون اخلاق پزشکی، وصایای بقراط و شرافت صناعت طب پرداختهچشم

از  ناست. او از منابع متعددی گاه با ذکر ماخذ و گاه بدون یاد کردپزشکی در مالقه و قرطبه اشاره کردهتجربیات خود در چشم
ی کحّال بن عیسعلی تذکرة الکحّالین  عمّار موصلی و  المنتخب من علم العین  توان به است. از این میان میها بهره بردهآن

است. هدف این پژوهش دستیابی به برخی منابع موجود در این اشاره کرد. بررسی منابع این اثر به طور کامل صورت نگرفته
الات فی العشر مقپزشکی دورۀ اسلامی شامل کتاب برای این منظور سه اثر مهم چشم پزشکی است.کتاب در مبحث چشم

ال مورد بررسی بن عیسی کحّ علی تذکرة الکحّالین  عمّار موصلی و  المنتخب من علم العین  بن اسحاق، منسوب به حنین العین
دون ذکر مأخذ است که غافقی ب تذکرة الکحّالینژه و به وی المنتخبهایی از این اثر با قرار گرفت. نتایج حاکی از تطابق بخش

 است. از آنها بهره برده

 151-131(، 2) 21، تاریخ علم. آن یپزشکو منابعِ بخش چشم یبن قسّومِ غافقمحمّد نِیطب الع یکتابِ المرشد ف(. 1402) .سارا، پور ماچیانیفرض: استناد
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 درآمد
 است. علاوه بر آثار پزشکی عمومی کهپزشکی در متون دورۀ اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار بودهچشم

بخشی از آنها به این موضوع اختصاص داشت، آثاری مستقل نیز در این موضوع به رشتۀ تحریر درآمدند 
ردوس فهای اول تا پنجم توان باباند. از آثار پزشکی عمومی میکه برخی از آنها به فارسی نیز ترجمه شده

بن ر احمداث المعالجات البقراطیةبن ربّن طبری و باب اول تا پنجاه و چهارم از مقالۀ چهارم  اثر علی الحکمة
باب را به فارسی برشمرد  77در هفت جزء، شامل  ذخیرۀ خوارزمشاهیمحمّد طبری را به عربی و گفتار دوم 

العین و  المنتخب من علمبن عیسی کحّال، علی تذکرة الکحّالین  و  پزشکی اختصاص دارندکه به چشم
گاشته المحاسن حلبی را که هر سه به عربی نبن ابیاثر خلیفة الکافی فی الکحلاثر عمّار موصلی و  علاجها

(. از متون 14-13، 1387رضوی برقعی، نکـ : نام برد )توان میپزشکی اند، از جمله آثار مستقل چشمشده
رد که یکی از اشاره ک تذکرة الکحّالینهای کتاب توان به ترجمهپزشکی ترجمه شده به فارسی نیز میشمچ

الدین قادری شرفی مورد الدین علی حسینی جرجانی است که در چاپ محییها از آن  شمساین ترجمه
بن اثر محمّد ینالمرشد فی الطب العکتاب  (.788، 1380است )محقق و قاسملو، استفاده قرار گرفته

تۀ پزشکی به رشچشم در بارۀپزشکان غرب جهان اسلام است که اثری مستقل قسّوم غافقی، از چشم
تحریر در آورده اما پیش از ورود به بحث اصلی به مباحثی پرداخته که بیشتر در متون اخلاق پزشکی به 

 رند. پزشکی اختصاص دات که به چشمخورد و این نکته از وجوه تمایز این اثر از سایر آثاری اسچشم می
و مطالعۀ  پزشکی آنهایی صورت گرفته اما در خصوص بررسی منابع بخش چشماین اثر پژوهش در بارۀ

 المرشد ی که برهاینگرفته است. از جمله پژوهشبررسی صورت پزشکی تطبیقی این اثر با سایر آثار چشم
 2توسط لکلر «1یتاریخ پزشکی عرب»و ابواب آن در کتاب  المرشدتوان به معرفی نسخۀ خطی انجام شده می

، 3هیرشبرگ مروارید و داغ کردن را عرضه کرده است.ای از بخش آباشاره کرد. همچنین او خلاصه
شکی پزمقدمه و فصل اول این اثر را به آلمانی ترجمه کردند که در >کتاب راهنمای چشم 5و میتوخ 4لیپرت

هایی از مقالۀ اول و بخش 7در برلین منتشر شد. مایرهوف 1905< در 6تاریخ عرب در بارۀعرب: فصلی 

___________________________________________________________ 
1. Histoire de la Médecine Arabe 

2. Leclerc 

3. Hirschberg 

4. Lippert 

5. Mittwoch 

6. Die Arabischen Lihrbücher der Augenheilkunde. Ein Capitel zur Arabischen 

Litteraturgeschichte 

7. Meyerhof 
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است. در اسپانیا منتشر شده 1933در  «پزشکان عربچشم»ششم را به فرانسوی ترجمه کرد که در کتاب 
مجموعۀ »در فرانکفورت و نیز در  1986در  «1پزشکی در اسلامچشم»سزگین نیز این ترجمه را در کتاب 

 جی و محمد ظافر وفائیدر فرانکفورت به چاپ رساند. محمد رواس قلعه 1996در  «2طب الاسلامیال
Ghāfikī, -Al»مدخل  1965در  3تصحیح کرده و در ریاض منتشر کردند. سارنلّی 1990را در  المرشد

ammad b. kassūm b. AslamḥMu » نوشت. جنر  4دایرة المعارف اسلامرا در ویراست دوم
ای به اسپانیایی بر اساس ترجمۀ فرانسوی مایرهوف تهیه و در >کتاب علوم بینایی در ترجمه 5گالبیس

در مادرید چاپ کرد. حسن علی حسن این اثر را موضوع رسالۀ دکتری خود  1993در  6اسپانیای اندلس<
در  باحثاللۀ نگاشت که در مج« طب العیون عند العرب: إبن أسلم الغافقی»ای با عنوان قرار داد و مقاله

را به تفصیل شرح داده است. همچنین المرشد های مختلف به چاپ رسید. او در این مقاله بخش 1979
Al-»مدخل  1996در  7در بیروت به چاپ رساند. اکپینار 1987حسن این اثر را تصحیح کرده و در 

ammad b. kassûmḥGāfikī, Mu »را نوشت. سویج 8را در دایرة المعارف اسلام بنیاد دینی ترکیه-
را در ویراست « ammad b. kassūm b. AslamḥGhāfikī, Mu-Al»مدخل  2003در  9اسمیت

پژوهشی در اصول »ای با عنوان در مقاله 1395نگاشت. شریعت پناهی در  10دایرة المعارف اسلامسوم 
شم و ی چبه بررسی اصول غافقی در جراح« جراحی چشم بر اساس کتاب المرشد فی طب العین غافقی

د. منتشر ش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامیپرداخته است که در فصلنامۀ  المرشدروش آموزشی وی در 
های شکافتن چشم در جراحی اصول و تکنیک»ای با عنوان در مقاله 1394پناهی در همچنین شریعت

ار پزشکان دورۀ های جراحی چشم در آثبه بررسی تکنیک« دوره اسلامی )از قرن دوم تا دوازدهم هجری
اسلامی از جمله غافقی پرداخت که در مجلۀ تاریخ پزشکی به چاپ رسید. نگارندۀ این سطور نیز مدخل 

 نگاشته که در دست چاپ است. دانشنامۀ جهان اسلامرا در « بن قسّومغافقی، محمّد»
است.  نلعیالمرشد فی طب اپزشکی مورد استفادۀ غافقی در هدف از این پژوهش بررسی منابع چشم

___________________________________________________________ 
1. Augenheilkunde im Islam 

2. Islamic Medicine 

3. Sarnelli 

4. EI2 

5. Gener Galbis  

6. Las ciencias de la visiόn en la Espaῆa Andalusi 

7. Akpinar 

8. Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi 

9. Savage-Smith 

10. EI3 
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 ینعشر مقالات فی العدورۀ اسلامی شامل پزشکی  منبع مهم چشم سهپزشکی این اثر با بخش چشم
اثر  جهاالمنتخب من علم العین و علا و بن عیسی کحّالعلیتذکرة الکحّالین   بن اسحق،منسوب به حنین

ت که او اس المرشدهای برخی بخشمقایسه شدند. این آثار از منابع مورد استفادۀ غافقی در عمّار موصلی 
 مرشدالبا ذکر نام از آنها یاد کرده است. برای این منظور جداولی تهیه و در هر جدول یکی از این آثار با 

های غیرمشترک به صورت پر رنگ و بخشهای مشترک در هر دو کتاب به صورت کممقایسه شد. بخش
 ها، در بعضی مواضع، نقطه چین به کارخی متنهمچنین به سبب طولانی بودن بر . ندرنگ مشخص شد

ا هرنگ، ادامۀ شباهتها و بعد از حروف کمهای بعد از حروف پر رنگ، ادامۀ تفاوتاست. نقطه چینرفته
 که غافقی بدون ذکر منبع المرشد در این پژوهش سعی بر آن است تا مطالب موجود دردهند. را نشان می

بررسی قرار گرفته و مشخص شود که هر کدام مربوط به کدامیک از منابع به بیان آنها پرداخته، مورد 
 .1پزشکی دورۀ اسلامی استچشم

 بن قسّوم غافقیندگی و اثر محمّدز

، نالمرشد فی طب العیتاریخ ولادت و وفاتش اطلاعی در دست نیست. اما غافقی در تنها اثرش،  در بارۀ
-126، 1987ق زنده بوده است )نک:  595دهد در نشان میگزارشی عرضه کرده که « الفطر»ذیل واژۀ 

 (. گزارش وی چنین است:127
و قد شاهدت بصالحة من أحواز مالقة قوماً صنعوا من الفطر تُربَداً و أکلوه فماتوا بأجمعهم و کان 

 .ک فی عام خمسة و تسعین و خمسمائةدفنهم فی یومین متوالیین و ذل
؛ نیز 427-426، 1984: حمیری، ـاو در غافق واقع در قرطبۀ اندلس )نک نام غافقی احتمالًا به زادگاه

 المرشد( یا محل زندگی وی در این منطقه اشاره دارد؛ چنانکه در 32، مقدمۀ حسن، 1987: غافقی، ـنک
، 1987: غافقی، ـ)نکاست قرطبه اشاره کرده، أندوخر و پزشکی خود در حوالی مالقهنیز به تجربۀ چشم

 ( چنین آورده است:342-341، 1987. برای نمونه غافقی )(440، 341-342، 126
أما الإلتصاق فنوعان: أحدهما طبیعی و الثانی عرضی. فإما الطبیعی فقد شاهدته بقرطبة لطفل 

 بینهما بالحدید. ثمّ فکرت فی فعل الطبیعة و ترکته علی حاله، ابن ثلاثین یوماً، فهممت أن أفرّق
السنة التی ولد فیها، انفصل الجفنان و صارا أحسن صورة، فحمدت الله تعالی فلما کان عند تمام 

 ه بالحدید...بعلی ذلک و شکرته الذی لم أقر 

___________________________________________________________ 
ۀ مقالات همایش خلاصمقایسۀ این اثر با چند اثر دیگر پزشکی دورۀ اسلامی نیز توسط نگارندۀ این سطور صورت گرفته که در کتاب . 1

 در دست چاپ است.« المرشد فی الطب العین و منابع آن»با عنوان  بیرونی
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بن محمد غافقی، داروشناس مشهور اهل اندلس و ( او پدر احمد98، 1840) 1به گمان ووستنفلد 
 ز نکـ:است )نینتساب را اشتباه دانسته( این ا81، 1876است اما لوکلر ) کتاب الأدویة و الأغذیةنگارندۀ 

 (. 66، 1876هیرشبرگ و همکاران، 
ه با آنچ مرواریداز جمله عمل آب المرشد های درمانی یاد شده دربه سبب تشابه برخی روش 2مکّالن

زشکی پگرفت، از سفر احتمالی او به بغداد برای یادگیری دانش چشمپیش از غافقی در بغداد صورت می
(. هر چند نتایج این پژوهش حاکی از آن است که غافقی از 462-460، 1934است )مکّالن، دادهخبر 

به  بن عیسی که هر دو در بغدادعلی تذکرة الکحّالین  عمّار موصلی و  المنتخب من علم العین  آثاری چون 
اشد )نک: بغداد رفته ب آنکه بهطبابت مشغول بودند، بهره برده و شاید فقط از این آثار استفاده کرده، بی

 ادامۀ مقاله(.
 و یگانه نسخۀ موجود از آنالمرشد فی طب العین ساختار کتاب 

غافقی این کتاب را به زبان عربی و در شش مقاله نگاشته است. هر مقاله شامل چند باب و هر باب گاه 
 حاوی چند فصل است.

دوم، فی شرف الصناعة؛ باب سوم،  مقالۀ اول چهار باب دارد: باب اول، فی وصایا أبقراط؛ باب -
 ؛فی ذکر الاسطقسات و باب چهارم، فی مزاج العین الطبیعی

مقالۀ دوم نُه باب دارد: باب اول، فی جملة الکلام علی أعضاء العین؛ باب دوم، فی صفة أعصاب  -
العین و عددها و منشأها؛ باب سوم، فی صفة العروق غیر الضوارب؛ باب چهارم، فی صفة العروق 
الضوارب؛ باب پنجم، فی جملة الکلام علی الأعضاء المرکبة؛ باب ششم، فی صفة العین؛ باب 
هفتم، فی صفة حاسة البصر؛ باب هشتم، فی صفة الروح النفسانی و باب نهم، فی ما تحدثه 

 ؛الأمور الطبیعیة

کة ذکر الحر  باب دارد: باب اول، فی ذکر الهواء المحیط بأبدان الناس؛ باب دوم، فی 6مقالۀ سوم  -
فصل است؛ باب چهارم، فی ذکر  14و السکون؛ باب سوم، فی ذکر الأطعمه و الأشربه که شامل 

النوم و الیقظة؛ باب پنجم، فی ذکر الاستفراغات و الاحتقان؛ باب ششم، فی ذکر الأعراض 

___________________________________________________________ 

1. Wüstenfeld 
2. MacCallan 



 

 

 

 

 

 

 ...نیطب الع یالمرشد فکتابِ  

 

 

 

135 

 ؛النفسانیة

الطبیعة؛ باب دوم،  الأمور الخارجة عن لیباب دارد: باب اول، فی جملة الکلام ع 20مقالۀ چهارم  -
المتشابهة الأجزاء؛ باب سوم، فی صفة الأمراض الآلیة الحادثة  -فی ذکر أجناس أمراض العین

فی العین؛ باب چهارم، فی صفة أمراض تفرق الاتصال؛ باب پنجم، فی جملة الأسباب الممرضة؛ 
ة؛ باب ض الآلیاب الأمراض المتشابهة الأجزاء؛ باب هفتم، فی أسباب الأمرابباب ششم، فی أس

هشتم، فی صفة أسباب تفرق الاتصال؛ باب نهم، فی ذکر الأعراض التابعة للأمراض؛ باب دهم، 
فی صفة أجناس الأعراض؛ باب یازدهم، فی ذکر الأعراض الداخلة علی حاسة البصر؛ باب 

؛ باب ةدوازدهم، فی کیفیة اللذة و الوجع؛ باب سیزدهم، فی الأعراض الداخلة علی الحرکة الارادی
عن فعل  حادثةچهاردهم، فی الأعراض الحادثة عن المرض؛ باب پانزدهم، فی الأعراض ال

الطبیعة و المرض؛ باب شانزدهم، فی الأعراض الداخلة علی الأفعال الطبیعیة و أسبابها و اولًا 
فی الهضم الأول؛ باب هفدهم، فی ذکر القوی الأربعة )للهضم(؛ باب هجدهم، فی ذکر الأعراض 

لداخلة علی الهضم الثانی؛ باب نوزدهم، فی ذکر الأعراض الداخلة علی الهضم الثالث؛ الباب ا
 ؛الموفی، فی جملة الکلام علی الدلائل و تقسیمها

باب دارد: باب اول، فی أجناس الأدویة؛ باب دوم، فی صلاح الأدویة؛ باب سوم،  8مقالۀ پنجم  -
م الف(؛ باب چهارم، فی الأدویة المسهلة و کیف فی ذکر الأدویة المفردة )من الألف حتی اللا

یجب استعمالها؛ باب پنجم، فی ذکر القوانین التی یجب استعمالها عند کل استفراغ؛ باب ششم، 
فی حفظ صحة العین؛ باب هفتم، فی ذکر الألوان النافعة للبصر؛ باب هشتم، فی ذکر الألوان 

 ؛الضارة بالبصر

، فی ذکر الصداع و أسبابه و علاجه؛ باب دوم، فی الشقیقة؛ باب باب دارد: باب اول 8 مقالۀ ششم -
سوم، فی ذکر الأضمدة و الأورام و الجراحات النافعة من الصداع و الشقیقة و جملة أمراض الجفن 

فصل است(؛ باب چهارم، فی أمراض أعین الصبیان؛ باب پنجم، فی أمراض العین و  3)شامل 
؛ باب ششم، فی ذکر الشیافات و الإکحال و الذرورات؛ است(قسم  5علاجاتها )للبالغ( )شامل 
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باب هفتم، فی ذکر المعجونات الدوائیة؛ باب هشتم، الذرورات القاطعة للدم، المللحمة للجرح، 
 المراهم المنبتة للحم لما فیه، الفصد و الحجامة.

یسی کحّال، بن ععلیبن اسحاق، آثار حنینپزشکی پیشین همچون غافقی در ابتدای اثرش، آثار چشم
را نقد کرده و هدف خود را از نگارش این اثر، تهیۀ کتابی جامع دانسته  سیناعمار موصلی، زهراوی، و ابن

(. 46-45، 1987پزشکی از علم و عمل مورد نیاز است، در بر داشته باشد )غافقی، که هر آنچه در چشم
ج بن عیسی و بیماری وردینته که در آن به علی( کتاب موصلی را مختصر دانس46، 1987برای نمونه او )

 اشاره نشده است:
بن علی الموصلی، فإنه ألّف کتابه فی العین فی غایة من الاختصار. غیر أنه لم یذکر و أما عمار 

 .سی و لم یذکر الوردینج فی کتابهبن عیعلی
ها، داروها و روش یپزشکی همچون شرح اجزای چشم، بیمار او در این کتاب علاوه بر مباحث چشم

ساخت آنها و نیز روش جراحی و شرح ابزارهای مورد نیاز همراه با شکل و کاربرد آنها، به مواردی چون 
است؛ او طب را به دو بخش  علم و عمل اخلاق پزشکی، وصایای بقراط و شرافت صناعت طب پرداخته

لم به اموری که طبیعی نیستند به امور طبیعی همچون مزاج و اخلاط و ع« علم»است؛ تقسیم کرده
ها با دو شامل حفظ الصّحه و مداوای بیماری« عمل»همچون هوا، حرکت و سکون و خواب و بیداری و 

 «.جراحی»و « غذا و دارو»روش 
در کتابخانۀ اسکوریال وجود دارد. رونوشتی از این نسخه  835از این کتاب یک نسخۀ ناقص به شمارۀ 

 ز نکـ؛ نی891 /1>ذیل<،  1،تابخانۀ دارالکتب قاهره موجود است )بروکلماندر ک 1808نیز به شمارۀ 
 ، چاپ سوم، همانجا(.د. اسلام؛ 40، 34، مقدمۀ حسن، 1987غافقی، 

و چند اثر مهم چشم المرشد فی طب العین پزشکی کتاب مقایسه بخش چشم

 پزشکی دورۀ اسلامی
لی و بن عمار موصبن عیسی، علیرازی، علیپزشکی از حکمایی چون جالینوس، غافقی در بخش چشم
( 461، 440 ،429، 391، 326، 293، 222، 176، 1987است )برای نمونه نک: زهراوی نقل قول کرده

، این لمرشداپزشکی کتاب برای بررسی بخش چشم اما بسیاری از مطالب فاقد منبع هستند. به این منظور
عشر : ند. این سه اثر عبارتند ازشد از لحاظ محتوایی مقایسه پزشکی دورۀ اسلامیمهم چشمسه اثر  اثر با

___________________________________________________________ 
1. Brockelmann 
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لمنتخب من ابن عیسی کحّال و اثر علی تذکرة الکحّالینبن اسحاق، منسوب به حنین مقالات فی العین
 بن علی موصلی.اثر عمار علم العین و علاجها

 المرشد فی العینو  عشر مقالات فی العین. مقایسۀ 1
شکی است. پزچشم در بارۀبن اسحاق و مشتمل بر ده مقاله اثری منسوب به حنین العینعشر مقالات فی 

؛ 296آید )هاشمی، ص ترین مترجم آثار یونانی به عربی و سریانی در سدۀ سوم به شمار میحنین مهم
عشر  یدر این پژوهش برای بررسی محتوایبن اسحاق، بخش عربی، فهرست موضوعات کتاب(. حنین

به چاپ رسیده استفاده شده است. قاهره در  1928که در  ماکس مایرهوفاز تصحیح  فی العینمقالات 
شباهت  حاکی از عدم المرشد و عشر مقالات فی العینبیماری شتره، شعر الزائد و انتفاخ در  سهمقایسۀ 

 ها وبه طور مختصر به شرح بیماری عشر مقالات فی العین(. در کتاب 1جدول : ـنکاین دو متن است )
اختار س توضیحات نسبتا مفصلی در این موارد آمده است. المرشد درمان آنها پرداخته شده در حالی که در

  این دو کتاب نیز تاحدود زیادی با یکدیگر متفاوتند.
 المرشد فی الطب العینو  عشر مقالات فی العینمقایسۀ  .1جدول

 المرشد فی طب العین عشر مقالات فی العین
ضروب: الضرب الأول یقال فأما الشترة: فثلاثة 

له بالیونانیة )لاغوفثالموس( و هو أن یرتفع الجفن 
الأعلی حتی انه لایغطی بیاض العین و قد یعرض 
ذلک من الطبع و من خیاطة الجفن اذا کانت علی 

 .(132، 1928بن اسحاق، حنین) غیر ماینبغی

ترة فثلاثة  و أنواع: أما النوع الأول فهفی أنواع الشُّ
صَر الجفن الأعلی حتی لایغطی بیاض العین و  ق 

ن أحدهما بالطبع و یکو -یعرض ذلک من شیئین:
ذلک من نقصان المادة التی تکوّن منها 

إن کانت الشُترة من نقصان -الجفن...العلاج: 
 کذل و تشنج عن کانت إن و –المادة فلا برء لها. 

 (.345-343، 1987)غافقی، ...الجفن فی
فیسمی )طریخیاسیس( و هو  فأما الشعر الزائد:

شعر ینبت فی العین منقلبا الی مایلی داخل العین، 
ن ب)حنین فینخس العین و یسیل الیها مادة

 (.133، 1928اسحاق، 

أما الشعر الزائد فنوع  فی الشعر الزائد و علاجه:
فی الأشفار من داخل واحد. و علامته أن تری 

الشعر الطبیعی شعراً زائداً مخالفاً للنبات الطبیعی. 
ذلک من کثرة رطوبة غیر عفنة لاتلذع و و یکون 

یفة... ...العلاج: رِّ ینبغی اولا أن تستفرغ  غیر ح 
 (.351-346، 1987...)غافقی، البدن

ون الإنتفاخ یکفی الانتفاخ العارض فی الجفن: و أنواع الانتفاخ أربعة واحد من الریح و  الانتفاخ:
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نانیة )انفوسیما(. و آخر من فضلة یقال له بالیو
بلغمیة لیست بغلیظة یقال لها )اودیما( و آخر من 
فضلة مائیة یقال لها بالیونانیة )أودریلون(. و آخر 
من فضله غلیظة من جنس المرة السوداء و یقال 
لها )سقلیرون( أو )سقیروذس اودیما( و تمییز 
بعضها من بعض یکون علی ما أصفه لک. أما 

لأول فأنه یعرض بغتة و أکثر ذلک یعرض النوع ا
من قبله علة فی المآق مثل ما یعرض من عضة 
الذباب أو بقة و أکثر ما یعرض فی الصیف للشیوخ 
و لون هذا الانتفاخ علی لون الورم الحادث من 
البلغم. و أما النوع الثانی فأنه أردأ لونا و الثقل فیه 

ابت عک غأکثر و البرد أشد، و اذا غمزت علیه بأصب
  فیه و بقی فیه أثر أصبعک ساعة هوئة.

و أما فی انتفاخ الملتحم فکلاهما مشترکان و أیضا 
 فانهما ربما کانا بسیلان و ربما کانا بغیر سیلان.

و أما نوع الثالث فان الأصبع تغیب فیه سریعا و 
لایبقی أثرها کثیرا لأن الموضع یمتلیء سریعا و 
لیس معه وجع و لونه علی لون البدن. و أما النوع 
الرابع فأنه یکون فی الجفون و فی العین کلها و 
ربما امدّ حتی یبلغ الحاجبین و الوجنتین و هو 

 کثر ما یعرضصلب لیس معه وجع و لونه کمد. و أ 
فی الجدری و فی الرمد المزمن و خاصة للنساء 

 (.130-129، 1928بن اسحاق، حنین)

من سببین:إما من داخل و إما من خارج. فأما 
الذی یکون سببه من داخل فیکون من أسباب 

 کثیرة:
 أ( إما من بخار بلغمی رقیق.

ار غلیظ و هذا البخار إما أن یکون ب( و إما من بخ
 فی نفس الجفن و إما مما یرتفع إلیه من عضو آخر.

 .بغیر مادةج( و إما أن یکون من ورم إما بمادة أو 
 د( و إما عن بثرة أو دمل یخرج من الوجه.

 ه( ...
 و الذی سببه من خارج یکون....

 و علامته...
 ..العلاج: و علاج الذی یکون من البخار الرقیق.

 و علاجه من البخار الغلیظ...
 و علاجه إذا کان من قبل ...

... 
ش الحارة حمل ئو علاجه عن مماسة بعض الحشا

 ن شاء اللهإذهن الورد علیه أو دهن البنفسج 
 (.370-368، 1987)غافقی، ...)

  الکحّالین و المرشد فی طب العین ةتذکر. مقایسۀ 2

(. 1/247، 1416اصیبعه، ابیبن علی الکحال است ) ابنکحّال/ عیسیبن عیسی اثر علی تذکرة الکحّالین
تولد و زادگاه  تاریخ در بارۀابی اصیبعه )همانجا( جزئیات زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. ابن در بارۀ



 

 

 

 

 

 

 ...نیطب الع یالمرشد فکتابِ  

 

 

 

139 

دانسته است  400وی سخن به میان نیاورده اما نامش را در میان پزشکان عراق آورده و وفاتش را پس از 
بن طیّب، (. او از شاگردان ابوالفرج499-498، ص1ج، 1876کلر، و ل ؛685، ص5حاجی خلیفه، ج )نیز

-بیاط و جالینوس در پزشکی بود ) ابنبغداد و مفسر آثاری از بقرا *عضدی   پزشک نسطوری بیمارستان

ی هاای کوتاه و سه مقاله است که هر کدام بابشامل مقدمه تذکرة الکحّالین(. 1/240، 1416اصیبعه، 
باب دارد و شامل تعریف چشم، منافع و طبیعت و تشریح آن، مقالۀ دوم در  21متعددی دارند. مقالۀ اول 

 27شود و چگونگی معالجۀ آنها و مقالۀ سوم شامل بیرون دیده میهای چشم که از بیماری در بارۀباب  73
، 1380معالجۀ آنها است )محقق و قاسملو، نیز شود و های چشم که از بیرون دیده نمیبیماری در بارۀباب 
 1383 الدین قادری که دراز تصحیح محییتذکرة الکحّالین ی ی(. در این پژوهش برای بررسی محتوا786

 د دکن به چاپ رسیده استفاده شده است. در حیدرآبا
دیده  هایی در مباحثجاییحاکی از آن است که در برخی موارد جابه المرشدو  تذکرة الکحّالینمقایسۀ 

در  تذکرة گیرند درهای چشمی مورد استفاده قرار میشود؛ برای نمونه داروهای مفرده که در بیماریمی
تذکرة های چشم مطرح شده است. در پیش از ورود به بحث بیماری المرشدانتهای کتاب آمده اما در 

دارو  126به المرشد های چشمی یاد شده در حالی که در برای بیماری ،داروی مفرده 149از  الکحّالین
اشاره شده است. داروهایی چون إثمد، أصل المرجان، توتیاء محمدی، خشمیرح، جوزبوا، حرف محرق، 
حلتیت، حلبة، حنظل، خزف الأجاجین الأخضر، دبق، زرنیخان ]أحمر و أصفر[، سنکسبویه، شیرزج، 

وجود دارد  کحّالینتذکرة الر قلیمیا، قلیمیا الفضة، قلیمیا الذهب، قطر، کرس البحر، لیلنج و هلیلج أسود د
 ت.موجود نیس تذکرة الکحالینوجود دارد که در المرشد وجود ندارد. إقلیمیا الذهب نیز در  المرشداما در 

که و سلخ در بررسی متن این دو کتاب نشان از آن دارد که در بیماری ر، سَیَلان، ح  هایی چون تَحَجُّ
 (.2مشابهت دارد )برای نمونه جدول  کرة الکحّالینتذواژه به واژه با  المرشدبسیاری موارد 

 المرشد فی الطب العینو  تذکرة الکحّالینمقایسۀ  .2جدول
 تذکرة الکحّالین المرشد فی طب العین

 فی التحجر و علاجه:
أما التحجر فنوع واحد. و یعرض من فضلة غلیظة 

جر. فیه و تتحتجمد  سوداویة تنصب إلی الجفن،
. صغیر شبیه بالغدد الصغار، صُلب و علامته أنه ورم

و السبب فی صلابته رخاوة الجلد و سخافته لانه 

 فی التحجر و علاجه:
أما التحجر فنوع واحد. و یعرض من فضلة غلیظة 

حجر. جمد فیه و تتسوداویة تنصب إلی الجفن، فت
و علامته أنه ورم صغیر شبیه بالغدد الصغار، صُلب. 
و السبب فی صلابته رخاوة الجلد و سخافته لانه 
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ثل و یبقی غلیظها فیصلب، مة دالما یتحلل لطیف
ما یعرض فی العنق و تحت الإبط و الأربتین و 

هذا قد یسمون الخنازیر و الأورام الصلبة. و 
 المرض عدسة.

و یعرض ذلک من شیئین: إما من کثرة الأطعمة 
 .البخاراتالغلیظة. و إما من امتناع تحلل 

العلاج: تبتدیء أولا بالفصد من القیفال من جانب 
علیه الماء الحار فی الإبتداء. فإن  تصبالمرض و 

لون الدیاخی تحلل و إلّا فیجب أن تضع علیه مرهم
یبرده. فإن لم یبرأ فألزمه المرهم لینضج و فإنه 

 جفن و افتحتمادی الأمر، فاقلب الیجتمع. فإذا 
الموضع بالمبضع و یکون المبضع و یکون المبضع 
مدوّر الرأس علی هذا المثال. و یفتح به بالعرض، 
و عمّق الفتح، و احذر أن تخرق الجفن ثم اعصرها 
بظفرک و أو بحلقة الخاتم فإنه یخرج من الموضع 
شیء کأنه من رئة و ربما کان مدّة. فإن خشیت أن 

لجرح برأس المقراض یعاود المرض فخذ شفتی ا
تتحلب المواد منه و داوها بعد التحامه و  لیبطل

ذلک بالنطول بالماء الحار. و لا یجب أن یفتح هذا 
افقی، )غ المرض حتی یجتمع و یتفتت فإنه أبلغ

1987 ،340-341.) 

ثل و یبقی غلیظها فیصلب، مالمادة  یتحلل لطیف
ن و تییما یعرض فی العنق و تحت الإبط و الأرب

 لورمهذا ایسمی الخنازیر و الأورام الصلبة. و 
 عدسة.

: إما من کثرة الأطعمة سببین منو یعرض ذلک 
 .البخارالغلیظة. و إما من امتناع تحلل 

العلاج: تبتدیء أولا بالفصد من القیفال من جانب 
علیه الماء الحار فی الإبتداء. فإن تنطل  المرض و

ون یالداخل تحلل و إلّا فیجب أن تضع علیه مرهم
یبدده فان لم یتبدد فالزمه المرهم لینضج و  فإنه

تمادی الأمر، فاقلب الجفن و افتح  یجتمع فاذا
الموضع بالمبضع و یکون المبضع و یکون المبضع 
مدوّر الرأس بالعرض، و عمّق الفتح، و احذر أن 
تخرق الجفن ثم اعصرها بظفرک و أو بحلقة 

عة قط الخاتم فإنه یخرج من الموضع شیء کأنه
ة و ربما کان مدّة. فإن خشیت أن یعاود من رئ

 المرض فخذ شفتی الجرح برأس المقراض
 المواد منه و بعد ذلک بجلتنالتحامه و لیبطی 

بالماء الحار. و لا یجب أن دائما النطول استعمل 
 إنه أبلغفینقب و فیه فتح هذا المرض حتی یجتمع ت

 (.103-101، 1383بن عیسی، )علی

 علاجه:فی ذکر السیلان و 
أما السیلان فهو نقصان اللحمة الطبیعیة التی 

کبر  ی مقدارها الطبیعی حتعن تکون فی المأق الأ
لاتمنع الرطوبات الکائنة من السیلان أن تسیل 

 هی تعرضمن العین و ربما آل أمرها إلی الغرب. و 
من ثلاثة أسباب: إما من إفراط المتطببین علیها 

 فی السیلان و علاجه:
أما السیلان فهو نقصان اللحمة الطبیعیة التی 

کبر  مقدارها الطبیعی حتی من تکون فی المأق الأ
سیل ن أن تلاتمنع الرطوبات الکائنة من السیلا

 قد یعرضمن العین و ربما آل أمرها إلی الغرب. و 
من ثلاثة أسباب: إما من إفراط المتطببین علیها 
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و السبل و الجرب فی علاج الطفرة  أوفی قطعها. 
 . و إما أن تنقص هذهتذوبهافتأکل تلک اللحمة و 

 فیها منیخرج اللحمة بعقب الجدری و ذلک أنه 
الجدری واحدة فتأکلها المدة فیعرض من ذلک 

 السیلان.
: إن کانت هذه اللحمة التی فی المأق علاج ذلک

فنیت بالکلیة فلا برء لها و إن کانت نقصت فانها 
 لتی تنبت اللحم و تقبض و تمضتنبت بالأدویة ا

قلیلا کالذی یتخذ من الزعفران و المامیثا و الصبر 
و الشراب و الیسیر من الشب و السماق ایضاً نافع. 

هذه اللحمة دخان الکندر و یجب أن  ینبت و مما
 تحکها بالدواء فانه ینفع.

صفة دواء نافع لنقصان اللحمة: یؤخذ مامیثا 
نصف درهم، شب  درهم، زعفران دانقان، صبر

یمانی محرق دانق، دخان الکندر درهمان، یعجن 
 شاء اللهبشراب و یعمل شیافا و یستعمل إن

 (.380، 1987)غافقی، 

و إما من . فی علاج الظفرة و السبلفی قطعها 
علاج الطفرة و السبل و  إفراط أدویة حادة فی

و إما أن  تذیبها.الجرب فتأکل تلک اللحمة و 
ذلک أنه  تنقص هذه اللحمة بعقب الجدری و

فیها من الجدری واحدة فتأکلها المدة تخرج 
 فیعرض من ذلک السیلان.

إن کانت هذه اللحمة التی فی المأق  العلاج:
فنیت بالکلیة فلا برء لها و إن کانت نقصت فانها 
تنبت بالأدویة التی تنبت اللحم و تقبض و تمضّ 
قلیلا کالذی یتخذ من الزعفران و المامیثا و الصبر 

اب و الیسیر من الشب و السماق ایضاً نافع. و الشر 
هذه اللحمة دخان الکندر و یجب أن  تنبتو مما 

 [عالیت تحکها بالدواء برفق فانه ینفع ]إن شاءالله
 (.173-172، 1383بن عیسی، )علی

 :فی الحکة العارضة للملتحمة
أما الحکة فإنها تعرض من فضلة مالحة بورقیة 

متها أنها تحدث فی تنصب الی الملتحمة. و علا
تحمة للمل تعرضو حکة العین دمعة مالحة بورقیة 

کبر و حمرة یسیرة فی  و لاسیما ممایلی المآق الأ
من شدة الحکة قروح فی  عرضالأجفان. و ربما 

 الأجفان.
 أملتو علاج ذلک: ینبغی أولا أن تعدل الطبع و 

العلیل بدخول الحمام و تلطف التدبیر و تکحل 
 امالعین بالشیاف و الأحمر الحاد و الدارج و کل 

 فی الحکة العارضة للملتحم ]و علاجها[
أما الحکة فانها تعرض من فضلة مالحة بورقیة 

ها أنها تحدث فی تنصب إلی الملتحم و علامت
 کأنها شیءو حکة العین دمعة مالحة بورقیة 

کبر و  یقرض الملتحم و لاسیما ممایلی المأق الأ
 عرضتو ربما ة فی الأجفان ر و حمة یسیرة ر حم

 من شدة الحکة قروح فی الأجفان.
لیل و تأمر العتعدل الطبع العلاج: ینبغی أولا أن 

ن یبدخول الحمام و تلطف التدبیر و تکحل الع
بالأشیاف الأحمر الحاد و الدارج و کلّما یجلب 
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 یجلب الدموع مثل الروشنای و الباسلیقون و غیره
 (.398، 1987)غافقی، 

بن علی) الدموع مثل الروشنایا و الباسلیقون و غیره
 (.205-204، 1383عیسی، 

 فی السلخ العارض فی القرنیة:
و أما السلخ فإنه یعرض فی القرنیة من الأشیاء 
الفتاحة مثل حدید أو قصب أو لذع أدویة حادة. 

ع شیء . و أنفالبثرة قروح والبعلاج  فیجب أن تعالج
 .(417، 1987)غافقی،  له شیاف الأدبار

 

 فی السلخ العارض فی القرنیة ]و علاجه[:
و أما السلخ فإنه یعرض فی القرنیة من الأشیاء 

 الفتاحة مثل حدید أو قصب أو لذع أدویة حادة. 

. و ثرالببعلاج القروح و  یعالج فیجب أن]العلاج[ 
بن عیسی، )علی الأدبارأنفع شیء له أشیاف 

1383 ،244.) 

مونه مشابهت دارد. برای ن تذکرة الکحّالینتا حدود زیادی با  المرشدآب مروارید در کتاب  فصلهمچنین 
-436، 1987مشابهت کامل دارد )غافقی،  تذکرة الکحّالینبا  المرشددر « ذکر القدح و هیئته»بخش 

 (.ادامۀ مقاله ؛ نکـ:3؛ جدول 440
 المرشد فی الطب العینو  تذکرة الکحّالینمروارید در مقایسۀ بیماری آب .3جدول

 تذکرة الکحّالین المرشد فی طب العین

 ذکر القدح و هیئته:
فإذا استحکم الماء و صح عندک بالعلامات التی 

و دعت الضرورة إلی  ماء منجباً تقدم ذکرها و کان 
القدح أقدمت علیه بتحرز و حذر. و یجب أن تعلم 

شدة جمود  منعلتان: إما و أن المانع من القدح 
الماء و غلظة و لزوجته حتی لایمکن المقدحة 

 ...تهتنحی
... تجلس أنت علی کرسی لتکون أعلی منه علوا 
معتدلا و تشد عینه الصحیحة برفادة معتدلة 

 ان فی ذلک منفعتین...الثخن شدا جیدا ف
ی ممایل تکون...و تکون العلامة بحذاء الحدقة و 

 فوق بمقدار یسیر جدا لا مائل إلی أسفل و یکون
فی العین الیمنی فبالید  إماذلک  فعالک

 ذکر القدح
فاذا استحکم الماء و صح عندک بالعلامات التی 

و دعت الضرورة إلی  مما ینجحتقدم ذکرها و کان 
القدح أقدمت علیه بتحرز و حذر. و یجب أن تعلم 
 أن المانع من القدح علتان: إما شدة جمود الماء و

 غلظة و لزوجة حتی لایمکن المقدحة تنحیه...
...تجلس أنت علی کرسی ]لتکون[ أعلی منه علوا 
معتدلا و تشد عینه الصحیحة برفادة معتدلة 

 الثخن شدا جیدا فان فی ذلک منفعتین...
ی ممایل یکون...و تکون العلامة بحذاء الحدقة و 

 فوق بمقدار یسیر جدا لا مائل إلی أسفل و یکون
 ...فی العین الیمنی فبالید الیسریأما ذلک  فعلک

 و إن قلیلافاغمزه یبلغ موضع الماء لو ...فان کان 
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 الیسری...
قلیلا  قلیلا فاغمرهیبلغ موضع الماء لم ...فان کان 

فجرّه قلیلا إلی خلف حتی جاوزه و إن کان قد 
 الماء سواء. ... یکون فوق

بأن تغمز المهت ناحیة  فأدم الموضع اتعب نإ....ف
المأق الأصغر لیخرج دم و تضربه بالماء و حطه 

ه بغیر إرادة فاضرباندمل فانه لا یعود و کذلک إن 
سب یر بالماء و  یلتفبالماء و حطه فانه آمن لأنه 

 ....به
ائد فلا لحم ز  ثتقبهالذی  الموضع...و ربما نبت فی 

قی، )غاف تخف منه و خذه برأس المقراض فانه یبرأ
436-440). 

فجرّه قلیلا إلی خلف حتی یکون فوق  جازه کان قد
 الماء سواء. ...

....بأن تغمز المهت ناحیة المأق الأصغر لیخرج 
قلیل دم و تضربه بالماء و حطه فانه لا یعود و 

إرادة فاضربه بالماء و حطه  بغیر اندمی کذلک إن
 الماء....یخرق فانه آمن لأنه 

ائد فلا لحم ز ثقبته ...و ربما نبت فی الموضع الذی 
تخف منه و خذه برأس المقراض فانه یبرأ إن شاء 

 (.291-284، 1383بن عیسی، )علی الله تعالی

تجربۀ خود در اندوخر و اطراف ، غافقی به ذکر المرشددر « ذکر القدح و هیئته»تنها در انتهای بخش 
بن عیسی کحّال و زهراوی را در خصوص این بیماری بیان کرده است )غافقی، قرطبه اشاره و نظر علی

 (. غافقی چنین آورده:440، 1987
بن عیسی صاحب تذکرة الکحالین. و أما أما قولنا إن الماء هو جسم مغشّی بغشاء فهو قول علی

ی فقال إنه جسم جامد لیس له غشاء و أنا أقول بقول إبی القاسم إن قول أبی القاسم خلف زهراو 
الماء لیس له غشاء و ذلک أنی قدحت إمراة فی أندوخر و من أحواز قرطبة فکنت ترفع المهت 

 الماء حتی تقطع الماء قطعا.... کان الماء یرتفع مع رفع المهت فعنفت علی
 لمرشد فی طب العینا والمنتخب من علم العین و علاجها . مقایسۀ 3

بن ثر علیا المنتخب فی علم العین و عللها و مداواتها بالأدویة و الحدید /المنتخب من علم العین و علاجها 
( به تنها کتاب  وی در موضوع چشم پزشکی و نیز 2/89، 1972ابی اصیبعه )عمار موصلی است. ابن

است. تاریخ تولد و زادگاهش مشخص نیست های چشم اشاره کردهشهرت او در جراحی و درمان بیماری
 *کردند. موصلی در روزگار خلافت حاکم بأمراللّهاما بنابر نامش، احتمالًا او یا اجدادش در این شهر زندگی می

ن ب( به مصر رفت و در آنجا سکنی گزید و المنتخب را به مالک1020-996/ 411-386فاطمی )حک: 
، 1876؛ قس. هیرشبرگ و همکاران، 624، 1986) مایرهوف،  کرد تقدیم -خلیفه القضات قاضی–سعید 
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جی و وفائی، ، مقدمۀ قلعه1411است ) موصلی، زیستههجری می 400(. از این رو احتمالا در حدود 4
، 1411است  ) موصلی، مشتمل بر نه باب است. باب اول به تشریح اجزای چشم پرداختهالمنتخب (. 5ص
است، های چشم و روش درمان هر یک از آنها به نگارش درآمدهبیماری ر بارۀد(. هشت باب بعدی 24-27

در این (. 112-28یک بیماری خاص است )نک: همان،  در بارۀهر باب شامل چند فصل و هر فصل 
 ریاضدر  1411که در  جی و ظاهر وفائیرواس قلعهاز تصحیح ی المنتخب پژوهش برای بررسی محتوای

ی نشان از آن دارد که در این دو کتاب در برخ المرشدو  المنتخب مقایسۀده شده است. به چاپ رسیده استفا
 (.4: جدول ـخورد )نکهای بسیار به چشم میموارد از جمله شیوۀ جراحی بیماری شرناق شباهت

 المرشد فی الطب العینو  المنتخب من علم العین و علاجهامقایسۀ بیماری شرناق در  .4جدول
 المنتخب من علم العین و علاجها طب العینالمرشد فی 

فأما الشرناق فإنه یحدث فی الجفن الأعلی فیمنع 
العلیل أن یرفع بصره إلی فوق و قد یکون فی 
الجفن الأسفل. وهو شحم و لزج منتسج بعصب 

و  .اکثر مایعرض ذلک للصبیان و النساءالجفن و 
علامته انتفاخ الجفن و کثرة الدموع و لایقدر 

 تصاحبه أن یفتح عینه فی الضوء فإن نظر تکاثف
الدموع علیه و من أجل ذلک سماه الأوائل البوالة. 

لی ع یکون بالحدیدو علاج الشرناق و العمل فیه 
 هذه الصفة:

ینام العلیل علی ظهره و لایکون رأسه مرتفعاً ثم  
یتخذ فتیلة مثل الأصبع من خرفة کتان و تلقیها 

أمر غلاماً أن تالهدب، و علی الجفن عند منابت 
جعل مما یلی الماق الأصغر قطعة ییمسکه بقوة و 

بقوة فعند ذلک  أیضا قطن و تأمره أن یمسکها
یجتمع الشرناق إلی ما یلی الماق الأعظم من 

رأیت الموضع قد  ذاأعلی الجفن و دون الحاجب فإ
تورم أمرت الغلام أن یجذب الحاجب إلی ناحیة 

علی حالها یمسک الفتیلة و یده الاخری و الجبهة 

وأما الشرناق فهو شیء شبیه بالشحم و له جسم 
غلیظ و یکون فی باطن الجفن الأعلی، مشتبکاً 
بالعصب الذی هناک فی الجفن. و تولده من خلط 
 بلغمی لزج، و هو یمنع العلیل أن یرفع جفنه إلی

ه فی الشمس من کثرة فوق و لایقدر فتح عینی
العامة من الناس یسمون هذا المرض و  الدموع

الات» ذا أکثر مایحدث هلکثرة دموع العین، و « البوَّ
لرطوبة  فی عیون الصبیان و النساءالمرض 

 .و علاجه یکون بالحدیدأجسامهم 

العلاج بالحدید ینوّم العلیل علی ظهره و لایکون 
رأسه مرتفعاً ثم تؤخذ فتیلة مثل الأصبع من خرفة 
کتان، ثم تجذب الجفن الأعلی إلی أسفل و یکون 
الجفن السفلانی من تحته، لیعلو ظاهر الجفن و 
یجعل الفتیلة التی قد عملت علی طرف الجفن 

ا جعل ممالأعلی و یأمر غلاماً أن یمسکه بقوة و ت
یلی الماق الأصغر قطعة قطن و تأمره أیضاً أن 
یمسکها بقوة فعند ذلک یجتمع الشرناق إلی ما یلی 
الماق الأعظم من أعلی الجفن و دون الحاجب 
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ذلک فشق بالمبضع و احذر أن تنفذ فعند القطنة 
الجفن إلی العین فإذا برز الشرناق فامسکه بخرقة 

سرة و یمنة و ی اجذبهلینة و لاتعنف علیه بالمد و 
برفق، لأنه کل ذلک إلی فوق و إلی أسفل 

هاً شبیو  الجفن إلی أن یخرج ضلبک بعتمش
بتره او ایاک و العنف علیه فی جذبه  .بشحم البقر

فی فقد رأیت جماعة عنف علیهم . بالمقراض
 عدتالشرناق فلحق أجفانهم استرخاء، و لم  جذبه

إذا  وإلا بالتشمیر فانظر بین یدیک  اإلی حاله
فرغت من إخراج الشرناق فاجعل علیه لوزاً حلواً و 

و ، البیض مسحوقا و یعجن بصفرة ورداً  جلناراً، و
و  یعاد علیه غدوة ود به الموضع ثلاثة أیام ضمی

فإن بقی فی الموضع شیء من الرطوبة ة. یعش
ة لفألق فیه شیئاً من ملح و شب حتی تتحلل الفض

الباقیة فإن حدث فیه ورم عالجته بما یسکن الورم 
و بالمرهم النخلی محلولًا بدهن الورد و تلطخه 
 بشیاف مامیثا و حضض و زعفران و ما أشبه ذلک
 و لیس یحتاج بعد ذلک لشیء سوی ماذکرناه

 (.364-363، 1987)غافقی، 

 

فإن رأیت الموضع قد تورم أمرت الغلام أن یجذب 
الحاجب إلی ناحیة الجبهة بیده الاخری و لا یترک 

ذلک فشق مسک الفتیلة و القطنة ثم بعد/ 
بالمبضع و احذر أن تنفذ من الجفن إلی العین فإذا 
برز الشرناق فامسکه بخرقة لینة و لاتعنف علیه 
بالمد و مدة یمنة و یسرة و إلی فوق و إلی أسفل 
کذلک برفق، لأنه مشبک بعصب الجفن إلی أن 
یخرج کله و احذر أن تعنف علیه فی الجر فقد رأیت 

ناق فلحق أجفانهم ف علیهم بجر الشر نَّ جماعة عُ 
استرخاء، و لم یعودوا إلی حالهم إلا بالتشمیر فانظر 
بین یدیک فإذا فرغت من إخراج الشرناق فاجعل 
علیه لوزاً حلواً و جلناراً، وورداً، مدقوقة منخلوة 
معجونة بصفرة البیض، فضمد به الموضع ثلاثة 

بعد هذا  حتاجتأیام و غیرعلیه بکرة و أصیلا، فإنه ما 
واء دون أن یکون ثم مرض آخر و هذا جملة إلی د

، 1411ه )موصلی، علاج الشرناق و خبره و أحکام
 (.36-35ص 

 

إنه و أما السلخ ف فی السلخ العارض فی القرنیة:
یعرض فی القرنیة من الاشیاء الفتاحة مثل حدید 
أو قصب أو لذع أدویة حادة. فیجب أن تعالج 

 الأبار له شیافبعلاج القروح و البثرة. و أنفع شیء 
 .(417، 1987)غافقی، 

و أما السلخ و مایجری  أمراض السلخ و التنفط:
مجراه، و التنفط و غیر ذلک: فالأمر فیه یجری 
مجری القروح الظاهرة علی سطح القرنیة، و قد 
 ذکرت مداواة القروح آنفا فاسلک ذلک التدبیر

 .(76، 1411)موصلی، 
ا الحکة فإنهأما فی الحکة العارضة للملتحمة: 

بورقیة تنصب إلی  مالحة فضلة تعرض من
 لةفض و أما الحکة فحدوثها منالحکة فی العین: 

 د منهافیتولبورقیة تنصب إلی الملتحمة، رطوبة 
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عة دم و علامتها أنها تحدث فی العینالملتحمة. 
بورقیة و حکة تعرض للملتحمة و لاسیما مالحة 

کبر و حمرة یسیرة فی الأجفان.  مما یلی المآق الأ
 و ربما عرض من شدة الحکة قروح فی الأجفان.

امل و ت ینبغی أولا أن تعدل الطبعو علاج ذلک: 
خول الحمام و تلطف التدبیر و تکحل دب العلیل

و الدارج و کل ما  الأحمر الحادالعین بالشیاف و 
 یجلب الدموع مثل الروشنای و الباسلیقون و غیره

 .(398، 1987)غافقی، 

و حمرة و حکة فی الملتحمة و فی دمع مالح 
الجفن، و ربما تقرحت العین من شدة الحکة و 

علاج هذا المرض: تعدیل الغذاء، حرارة الخلط. و 
و ملازمة الحمام و استعمال الدواء/ الذی ذکرنا 
آنفا فی مداواة السلاق، فی أمراض الجفن، علی 

 لأشفار العین من خارج و یلطف التدبیر، و یکتح
بشیاف الدارج و کل ما یجلب الدموع مثل الروشنایا 

یکتحل بهذا الدواء. صفة و الباسلیقون و غیره و 
دواء للحکة فی العین و هو ینفع من الجسا: یوخذ 
نحاس محرق ستة مثاقیل، زاج محرق و مر مثله و 
فی نسخة أخری ثلاث مثاقیل.....فإنه دواء محمود 

ماتحتاج معه مجرب فی علاج الحکة و الجسا و 
 .(62، 1411)موصلی،  إلی شیء سواه

  المنتخبو  الکحّالین ةتذکر، عشر مقالات فی العینبا  المرشد. مقایسۀ 4
، ی العینعشر مقالات فبا سه کتاب  المرشدسیلان در  و بیماری شعیرهبرای نمونه دو در مقایسۀ دیگری 

صریفو  المنتخب، تذکرة الکحّالین د و به عنوان کتاب اصلی در نظر گرفته ش المرشدمقایسه شد.  التّ
با حروف پر رنگ مشخص شد. نتایج نشان از آن دارد که بیشترین شباهت با در دو کتاب دیگر  اهتفاوت
 وجود دارد و با سایر آثار شباهت قابل توجهی ندارد. تذکرة الکحّالینکتاب  
 شعیرة 1.4

 المرشد
فنوع واحد. و علامتها أنها ورم مستطیل شبیه بالشعیرة، یحدث فی  فی الشّعیرة و علاجها: أما الشعیرة

منبت الشعر و الجفن أو ناحیة عنه قلیلًا. و أما سببه فإنه یتولد من فضلة غلیظة سوداویة تنصب إلی ذلک 
الموضع، تحتقن فیه و تتحجر. العلاج: یجب إن کان العضو حامیاً أن یطلی علیه شیاف مامیثا و طین 

ماء الهندبا. و إن لم یکن العضو حامیاً أن یطلی علیه ماء حار، و ادلکه بذبان مقطعة الروؤس أو أرمینی ب
یذاب شمع أبیض و یغمس فیه میل و یتدلک به الشعیرة أو تسخن إسخاناً قویاً و یدلّک به و أو یؤخذ بُورَق: 

د به فإنه بالغ أو یضمد بشمع قد عجن بزاج أو مسدس جزء و یطلی به، أو یحل سکبینج بخل خمر و یض
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تین مطبوخ مع شراب و بازرد أو صبر مبلول بها. فإن تحللت و إلّا فاکبس علی أصلها بظفرک و اقطعها، أو 
-345، 1987خذ بالمقراض من أصلها ودع دمها یسقط ساعة ثم ذُرَّ علیه ذَروراً أصفر إن شاء الله )غافقی، 

346.) 
 العینعشر مقالات فی 

ی )قریثی( لذلک یسمو أما الشعیرة فإنها ورم یحدث أکثر ذلک فی طرف مستطیلا شبیها بالشعیرة و 
 (.133ص  ،1928بن اسحاق، )حنین

 تذکرة الکحّالین
فی الشعیرة و علاجها: أما الشعیرة فنوع واحد. و علامتها أنها ورم مستطیل شبیه بالشعیرة، یحدث فی 

ة تنصب إلی غلیظة سوداوی ردیةاحیة عنه قلیلًا. و أما سببه فإنه یتولد من فضلة منبت الشعر و الجفن أو ن
ذلک الموضع، فتحتقن فیه و تتحجر. العلاج: یجب إن کان العضو حامیاً أن تطلی علیه شیاف مامیثا و 

لروؤس، ا علیه ماء حارا، و ادلکه بذباب مقطعة فانطل طین أرمنی بماء الهندباء. و إن لم یکن العضو حامیاً 
به و أو یؤخذ  إسخاناً قویاً و یدلّکالخبز یذاب شمع أبیض و یغمس فیه میل و تدلک به الشعیرة أو یسخن  ثم

و یطلی به، أو یحل سکبینج بخل خمر و یضد به فإنه نافع أو یضمد بشمع قد عجن  بارزد بُورَق: سدس جزء
و  فإن تحللت و إلّا فاکبس علی أصلها بظفرک بزاج أو تین مطبوخ مع شراب و بازرد أو صبر مبلول بالماء.

حّال، بن عیسی کاقلعها، أو خذها بالمقراض من أصلها و دع دمها ینفط ساعة ثم ذُرَّ علیه ذَروراً أصفر ) علی
1383 ،96-98.) 

 المنتخب من علم العین
بما خرجت ر  و أما الشعیرة فیکون شکلها کشکل الشعیرة، تحدث بین الشعر، والشعیرة و مداواتها: 

و إنما یکون تولدها من فضل سوداوی ینصب فی ذلک الموضع، فتحتقن فیه و تجمد. علاج  ناحیة عنه.
خ الشعیرة:  شیرَج تتخذ من السمسم المقشر، فإن لم ینجح الشمع و الموضع بشمع أبیض و و هو أن یمرَّ

الجفن.  لدواء إیضاً للتحجر فیالدهن فاسحق قلیل سکبینج مع خل، و أطله علی الموضع. و قد ینفع هذا ا
 (.43 ،1411)موصلی، و هذا جملة علاج الشعیرة 

 سیلان 2.4
 المرشد

کبر عن  فی ذکر السیلان و علاجه: أما السیلان فهو نقصان اللحمة الطبیعیة التی تکون فی المأق الأ
مقدارها الطبیعی حتی لاتمنع الرطوبات الکائنة من السیلان أن تسیل من العین و ربما آل أمرها إلی 
المغرب. و هی تعرض من ثلاثة أسباب: إما من إفراط المتطببین علیها فی قطعها. أو فی علاج الطفرة و 
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ل و الجرب فتأکل تلک اللحمة و تذوبها. و إما أن تنقص هذه اللحمة بعقب الجدری و ذلک أنه یخرج السب
 فیها من الجدری واحدة فتأکلها المدة فیعرض من ذلک السیلان.

فنیت بالکلیة فلا برء لها و إن کانت نقصت قد علاج ذلک: إن کانت هذه اللحمة التی فی المأق و 
ا و الصبر و قلیلا کالذی یتخذ من الزعفران و المامیث تی تنبت اللحم و تقبض و تمضفانها تنبت بالأدویة ال

الشراب و الیسیر من الشب و السماق ایضاً نافع. و مما ینبت هذه اللحمة دخان الکندر و یجب أن تحکها 
  .فإنه نافعبالدواء 

نصف درهم، شب یمانی  صفة دواء نافع لنقصان اللحمة: یؤخذ مامیثا درهم، زعفران دانقان، صبر
، 1987شاء الله )غافقی، محرق دانق، دخان الکندر درهمان، یعجن بشراب و یعمل شیافا و یستعمل إن

380.) 
 تذکرة الکحالین

 فی السیلان و علاجه:
کبر من مقدارها الطبیعی حتی  أما السیلان فهو نقصان اللحمة الطبیعیة التی تکون فی المأق الأ

کائنة من السیلان أن تسیل من العین و ربما آل أمرها إلی المغرب. و قد یعرض من لاتمنع الرطوبات ال
ثلاثة أسباب: إما من إفراط المتطببین علیها فی قطعها فی علاج الظفرة و السبل. و إما من إفراط أدویة 

ة بعقب محادة فی علاج الطفرة و السبل و الجرب فتأکل تلک اللحمة و تذیبها. و إما أن تنقص هذه اللح
 الجدری و ذلک أنه تخرج فیها من الجدری واحدة فتأکلها المدة فیعرض من ذلک السیلان.

العلاج: إن کانت هذه اللحمة التی فی المأق فنیت بالکلیة فلا برء لها و إن کانت نقصت فانها تنبت 
صبر و الشراب و ا و البالأدویة التی تنبت اللحم و تقبض و تمضّ قلیلا کالذی یتخذ من الزعفران و المامیث

الیسیر من الشب و السماق ایضاً نافع. و مما تنبت هذه اللحمة دخان الکندر و یجب أن تحکها بالدواء برفق 
 فانه ینفع ]إن شاءالله[.

 المنتخب من علم العین
و أما السیلان: فهو دمعة تسیل دائما و ذلک لنقصان اللحم الذی فی الماق الأعظم و ذلک أنه إذا 

سیل إلی تلا تمنع الرطوبات أن  ت هذه اللحمة انفتح رأس الثقب الذی بین العین و المنخرین حتینقض
و حدوث ذلک من إفراط المتطببین فی قطع الظفرة، أو إفراط الأدویة الحادة فی مداواة الجرب، و العین. 

ی الفم ثقب، المنخرین إل من ربما کان هذا السیلان بالطبع، لأن فیما بین العین و المنخرین ثقب، و أیضا
فإذا کانت اللحمة التی فی الماق علی حالها الطبیعی منعت الفضول أن تسیل إلی العین، وردتها إلی الأنف، 

ح یمنع الفضول أن تسیل إلی العین، فعند ذلک ترش و من الأنف إلی الفم، و إذا کانت هذه اللحمة ناقصة لم
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 المرض الأدویة التی فیها قبض و تجفیف. العین دائماً. و أجود ما استعمل فی هذا
صفة کحل للسیلان الدائم: یؤخذ نوی الاهلیلج الأسود و یحرق بقدر ما یستحق و یؤخذ منه جزء و 
أملج و عفص، بالسویة مثل النوی المحرق، و یسحق الجمیع و ینخل بحریرة و ینعم فی سحقه أیضا بعد 

 فع عجیب جداً بإذن الله.نخله، و یرفع فی إناه، و یکتحل به، فإنه نا
صفة کحل آخر للسیلان الدائم: یؤخذ شاذنج، و توتیا و مر و مرقشیثا و نحاس محرق، مکد جزء 
د و لؤلؤ مکد نصف جزء، شیاف مامیثا و صبر مکد ربع جزء، تجمع هذه الأدویة مدقوقة منخولة  بالسویة، بسَّ

نه بالغ جدا نافع. و هذا جملة ذکر أمراض الآماق و بحریرة و تجعل فی إناه و یکتحل به عند الحاجة إلیه فإ
 (.49-48، 1411)موصلی،  علاجها بالحدید

 گیری و بحث نتیجه

ن عیسی ببن اسحق، علیپزشکانی چون حنیناز پزشکان و چشم المرشد فی طب العینغافقی در مقدمۀ 
کرده است؛ از جمله حجم کم برخی از سینا و زهراوی یاد و ایراداتی به آنها وارد کحّال، عمار موصلی، ابن

ها و درمان آنها. با وجودی که غافقی در متن کتاب از این حکما نقل آثار این حکما و شیوۀ توضیح بیماری
قول کرده اما در بسیاری موارد بدون یادکرد نام آنها، واژه به واژه از آثارشان استفاده کرده است؛ از جمله در 

صریف لمن عجز عن التألیف و برای توضیح داغ کردن از  بالمنتخ بیماری شرناق از رده است. بهره بالتّ
سد غافقی ر بن عیسی کحّال است. به نظر میاثر علیکتاب تذکرة الکحّالین  بیشترین میزان استفادۀ او از

وضیح پزشکی برای تپزشکی قرار داده و سپس از سایر آثار چشماین کتاب را الگوی خود در بخش چشم
هر آنچه در نظرش کامل بیان نشده، بهره برده است. در این میان گاه تجربیات شخصی خود را نیز بیان 

 کرده است. 
  



 

 

 

 

 

 
 1402دوم،  ، شمارهبیست و یکم دوره ،تاریخ علم

 

 

150 

 منابع
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